
عدالت به شکلی 
که در ادبیات 

اندیشه اجتماعی 
جدید مطرح است یعنی 

»نظریه عدالت« در 
منظومه اندیشه اسلامی 

مطرح نبوده است. اصولا ما 
چه در علوم نقلی و چه علوم 
اسلامی و چه در علوم عقلی 

و حکمت، باب مبسوطی 
درمورد عدالت نداریم. در 

فقه هم که بخش اصلی 
دانش‌های نقلی ماست، 
رد‌پایی از نظریه عدالت 

نمی‌بینید

بسیاری از دوستان 
ما در عرصه 

عدالت و 
عدالتخواهی در دام تفکر 

نتیجه‌گرا و تفکرات مهندسی 
اجتماعی افتاده‌اند. اساتید 

پیشکسوت ما در دانشگاه 
امام صادق عدالت را حاصل 

یک کار کارشناسی و طراحی 
و برنامه‌ریزی و مهندسی 

قلمداد می‌کنند که در 
راستای توسعه حاکمیت 

ولی‌فقیه قرار می‌گیرد. این 
نگرش، شکاف و تغایر جدی 

با نگاه شهید صدر دارد
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گفت‌و‌گوی »فرهیختگان« با علی نعمتی درباره عدالت در منظومه فکری شهید صدر

 در اندیشه اسلامی عدالت رویه‌ای 
مهم‌تر  از عدالت توزیعی است

از عدالت در گفتمان اسلامی شـروع کنیم و بعد به سـراغ 

عدالـت از منظـر شـهید صـدر برویـم. تعریـف عدالـت در 

گفتمـان اسلامی چیسـت؟ آیـا ایـن تعریـف دارای غنـای 

مفهومـی اسـت و روی آن کار شـده اسـت یـا نـه؟

بایـد اعتـراف کـرد کـه عدالت به شـکلی که در ادبیات اندیشـه 

اجتماعـی جدیـد مطـرح اسـت یعنـی »نظریـه عدالـت« در 

منظومه اندیشـه اسلامی مطرح نبوده اسـت. اصولا ما چه در 

علوم نقلی و چه علوم اسلامی و چه در علوم عقلی و حکمت، 

بـاب مبسـوطی درمـورد عدالـت نداریـم. اگـر بخواهیم بیشـتر 

درمـورد عدالـت جسـت‌وجو کنیـم بـه سـمت حکمـت عملـی 

و دانش‌هـای عقلـی حرکـت می‌کنیـم و در لابـه‌لای مباحـث 

اخلاقـی کـه بـه سـبک اخلاق ارسـطویی یـا اخلاق فضیلـت 

تنظیـم شـده اسـت عدالـت را به‌عنـوان وصف ملکات نفسـانی 

انسـان دیده و آن را حد وسـط بین دو سـر طیف در ویژگی‌های 

مختلف نفسـانی، تعریف می‌کند؛ مثل شـجاعت که حد وسـط 

ترس و تهور است و امثال آن. در بخش سیاست حکمت عملی 

نیـز اگـر از عدالـت صحبـت شـده باشـد بـاز هـم در چهار‌چوب 

اخلاق فـردی و در توصیـف رفتارهای شـخص حاکم اسـت. 

در فقـه هـم کـه بخـش اصلی دانش‌های نقلی ماسـت، رد‌پایی 

از نظریـه عدالـت نمی‌بینیـد. چـرا؛ به‌عنـوان وصـف قاضـی و 

امـام جماعـت و مـوارد مشـابه وجـود دارد کـه بـاز هـم فاصلـه 

بسـیاری از یـک نظریـه عدالـت دارد. ایـن نـکات باعـث شـده 

برخـی اندیشـمندان معاصـر مـا بگویند که متاسـفانه اسلام یا 

علمای اسلام به مسـاله عدالت نپرداخته اسـت/اند. حتی در 

بیانات شهید مطهری این مضمون را دارید. و لذا پژوهشگران 

مـا بـا جدیـت تمـام بـه دنبـال ایـن رفته‌انـد کـه نظریـه عدالـت 

اسلامی را اسـتخراج کننـد. ولـی بـه نظـر می‌رسـد در عمـده 

ایـن تلاش‌ها در جسـت‌وجوی نظریه 

عدالـت اسلام کـه در مـواردی منجـر 

بـه ابـداع »قاعـده فقهـی عدالـت« 

شـده اسـت یک سوءبرداشـت عمیق 

و جدی از مسـاله عدالت در هندسـه 

آموزه‌ها و معارف اسلامی وجود دارد. 

وقتـی بـه سـراغ اندیشـه شـهید صدر 

می‌آییـم، می‌بینیـم بـه خوبـی ایـن 

گره تئوریک و علمی باز شـده اسـت؛ 

این‌طـور نیسـت که اسلام بـه عدالت 

نپرداختـه باشـد. ایـن مقدمه را عرض 

کنـم کـه حکمـت عملـی کـه علـوم 

اجتماعـی مـدرن از دل آن زاییـده 

شـده، در تمـدن اسلامی چنـدان 

رشـد نکـرده اسـت. ارزش افـزوده 

بـه حکمـت  دانشـمندان مسـلمان 

عملی یونان چندان چشـمگیر نبوده 

اسـت. اسـتاد سـجادی وجـه زیبایـی 

در تعلیـل ایـن نکتـه می‌فرماینـد بـه 

ایـن بیـان کـه بـا وجـود فقـه مبسـوط 

اسلام در ابعـاد مختلف زندگی فردی 

و اجتماعی، مسـلمانان احساس نیاز 

بـه توسـعه معـارف عقلـی بـرای اداره جامعـه و تنظیـم علـم 

الاجتمـاع نکرده‌انـد. لـذا مـا شـاهد توسـعه علـوم انسـانی در 

تمـدن اسلامی نبودیـم. 

یعنـی تصـور ایـن بـود کـه فقـه از عهـده تمامـی جوانـب 

زندگـی بر‌می‌آیـد ولـی بعـد از مدتـی فهـم شـد کـه نـه 

کافـی نیسـت؟

فقـه در طـول قـرون میانـه اسلامی تمشـیت امـور مـردم را بـه 

خوبـی انجـام مـی‌داد ولـی بـا ورود مدرنیته به جوامع اسلامی 

و تغییـرات و تحـولات متعـدد و پیچیـده‌ای کـه در نظامـات 

اجتماعـی بـه وجـود آمـد، طبیعتـا دیگر فقه سـنتی کارآمدی و 

کفایـت نداشـت و بـه همیـن دلیل به چالش عدالت و نسـبتش 

بـا آموزه‌هـای اسلامی و فقـه افتادیـم. 

مـن می‌خواهـم بگویـم کـه عدالـت در اسلام مـورد اعتنـا بوده 

و بـه آن پرداختـه شـده اسـت و می‌خواهـم پیشـاپیش نتیجـه 

گفت‌وگو را این‌طور عرض کنم که عدالت در اندیشـه اسلامی، 

چیـزی جـز فقه نیسـت؛ منتهـا یک فقـه توسـعه‌یافته مبتنی‌بر 

همـان مبانـی پارادایمـی اصیل معارف اسلام. اصولا اگر منکر 

پرداختـن اسلام بـه عدالـت باشـید، در واقـع رسـالت پیامبـر 

اکرم‌)ص( را به نوعی زیر سـوال برده‌اید. آیه شـریفه می‌فرماید 

کـه فرسـتادیم پیامبـران را تـا آرمان عدالت محقق شـود؛ لیقوم 

النـاسُ بالقسـط، و اگـر منکـر ایـن شـوید یعنـی هدفـی کـه 

شـریعت بـه دنبـال آن بـود محقـق نشـده اسـت. در صورتی‌که 

تـک تـک توصیه‌هـای نبـوی و آیات قران ناظر بـه ایجاد عدالت 

است، در معاملات، در خانواده، و... . همین‌هایی که ما امروز 

تحـت عنـوان فقـه از آن یـاد می‌کنیم. 

امـا ایـن فقـه بایـد بـرای اداره جامعـه مـدرن توسـعه پیـدا کند. 

ایـن را همـه تقریبـا قبـول دارنـد. حالا یکی گفته فقـه پویا یکی 

گفتـه سیسـتمی، مقاصـدی، مـدون، تمدنی و... . 

نکتـه ایـن اسـت کـه اگـر عدالـت جـدا از فقه جسـت‌وجو شـود 

بـا خطـر تحریـف دیـن مواجه خواهیـم بود و در واقـع توصیه‌ها 

و تجویز‌هایـی را در سـاحت اجتماعـی مطـرح می‌کنیـم کـه 

اینها فاقد حجیت شـرعی هسـتند. عدالت در منظومه معارف 

دینـی بـر خلاف برخـی از نظریـات عدالـت موجـود غربـی، 

فرمولـی طلایـی و عصایـی جادویـی نیسـت کـه شـما بـا زدن 

آن بـه مسـاله‌های مختلـف بتوانیـد پاسـخ درخـور و عادلانـه 

را دریافـت کنیـد. عدالـت در فضا‌هـا و سـاحت‌های مختلـف 

اقتضای خاص خودش را دارد و این یعنی شما احکام مختلف 

و قواعـد فقهـی مخالفـی را در موضوعـات مختلـف فـردی و 

اجتماعی دارید که باید مسـاله را به کمک آن قواعد موضوعی 

و تخصصـی حـل کنیـد. 

اگـر مایـل باشـید، بحـث عدالـت از منظـر شـهید صـدر را 

در ادامـه ایـن بحـث جلـو ببریـم و ببینیـم منظـور ایشـان 

عدالـت توضیعـی اسـت یـا چیـزی فراتـر از ایـن اسـت یـا 

عدالـت اقتصـادی اسـت یـا عدالـت اجتماعی اسـت؟ و از 

منظـر ایشـان اینهـا چـه نسـبتی بـا هـم دارنـد؟

اگـر بـه اقتصادنـا مراجعـه بفرماییـد، شـهید صـدر مذهـب 

اقتصـادی اسلام یـا مـرام و شـیوه و مکتـب اقتصـادی اسلام 

را الگویـی تصویـر می‌کننـد کـه شـما 

بـه کمـک آن می‌توانیـد بـه جامعـه 

عادلانـه برسـید و عدالـت را محقـق 

کنید. وقتی ایشان مذهب اقتصادی 

اسلام را مسـیر و مجـرای رسـیدن بـه 

نظـم عادلانـه تصویـر می‌کننـد یعنی 

مجموعـه  همیـن  ن  ایشـا الـت  عد

قتصـاد  ا ی  تجویز‌هـا و  توصیه‌هـا 

اسلامی اسـت کـه بـه تعبیری شـاید 

بشـود به‌عنـوان فقـه الاقتصـاد هـم 

از آن یـاد کـرد. اگـر شـما بـه دنبـال 

تحقـق عدالـت اقتصـادی هسـتید 

مجموعـه‌ای از باید‌هـا و نباید‌هـای 

اسلام در عرصـه اقتصـادی را بایـد 

پیـاده کنید تا به آن برسـید. مجموعه 

اینهـا بـا هـم نظریه عدالت را تشـکیل 

می‌دهـد. در ایـن لابـه‌لا نظریـه واحد 

و معینی نیسـت. اگر اقتصاد را جزئی 

از اجتمـاع بدانید و عدالت اقتصادی 

بـه  از عدالـت اجتماعـی  را جزئـی 

معنـای عامـش تصویـر کنیـد در بقیه 

سـاحت‌های اجتمـاع هـم اگـر تعلیم 

و تربیـت و سیاسـت و عرصـه حقـوق و جـزا باشـد، بـه صـورت 

مشـابه سـاحت‌هایی از آموزه‌هـای فقهـی اعـم از مسـاله‌ها و 

قواعـد را داریـد کـه بـه صـورت تخصصـی تنظیم‌کننـده امـور 

در آن سـاحت‌ها هسـتند و بـه برقـراری نظم عادلانـه در جامعه 

کمـک می‌کننـد. 

لـذا پـروژه شـهید صـدر در راسـتای تحقق‌بخشـی بـه عدالـت، 

پـروژه اقتصـاد اسلامی اسـت و تعریفـی کـه شـهید صـدر از 

اقتصـاد اسلامی ارائـه می‌دهنـد در واقـع یـک تفسـیر جدیـد 

و تعریـف جدیـدی از فقـه و روش‌شناسـی فقـه و اسـتنباط 

فقهـی اسـت. در واقـع شـهید صـدر در اقتصادنـا دو کار را 

انجـام داده‌انـد؛ یکـی بیـان متدولـوژی و روش‌شناسـی فقهی 

خودشـان و در قسـمت دیگـر تطبیـق ایـن روش‌شناسـی در 

حـل چنـد مسـاله فقهـی به‌عنـوان مثـال و نمونه. شـهید صدر 

بـه تمـام مسـائل فقـه الاقتصـاد نپرداخته‌انـد. بـه مسـاله خلق 

پول نپرداخته اسـت، به مسـاله بانک مرکزی نپرداخته اسـت، 

بـه مسـاله تامیـن اجتماعـی بـه صـورت دقیـق نپرداخته‌انـد. 

کاری که شـهید صدر در اقتصادنا پرداخته و این کار را از همه 

کار‌هـای مشـابه قبلـی متمایـز کرده اسـت، معرفـی متدولوژی 

فقهـی کشـف زیـر بنـا از روبنـا بـود. 

بـه تعبیـری شـهید صـدر با معرفی روش کشـف قواعد عام و زیر 

بنایـی فقـه از احـکام موجـود کـه روبنا‌هـای یـک نظـام فقهـی 

و شـریعت مـا را تشـکیل می‌دهنـد، سـعی کرده‌انـد فقـه را بـا 

واقعیـت و تکویـن پیونـد بدهنـد و آن را از نـگاه اعتبـاری کـه تـا 

همین امروز هم در بین فقه‌ورزان ما غلبه دارد، به سـمت نگاه 

رئالیسـتی سـوق بدهنـد. نگاه رئالیسـتی به فقـه یعنی نگاهی 

کـه از بیانـات شـارع مقـدس پـل می‌زنـد و سـعی می‌کنـد بـه 

نفس‌الامـری کـه در قضایـای اجتماعـی و پدیده‌هـای بشـری 

وجـود دارد و سـنت‌های الهـی و قوانیـن جهان‌شـمولی کـه در 

سـاحت‌های مختلـف بـر رفتار‌هـای انسـان حکمفرمـا اسـت، 

نفوذ کند و به دنبال کشـف اینها اسـت. بر خلاف فقه متعارف 

و فقه اعتباری که رگه‌های پر‌رنگی از مبانی کلامی اشعری در 

آن قابل مشـاهده اسـت روش فقهی شـهید صدر همان روشـی 

اسـت کـه مـا به‌عنـوان عدلیـه در مبانی کلامی ادعـا می‌کنیم؛ 

اینکـه حسـن و قبح‌هایـی ذاتی، نهفته در بیانات شـارع اسـت 

کـه می‌تـوان آن را کشـف کـرد. شـهید صـدر می‌خواهـد با این 

حرکـت و روش خـود ادعـا کنـد کـه عقل می‌توانـد منبعی برای 

کشـف حکـم شـارع باشـد. البتـه بـه کمـک خـود شـریعت و به 

کمـک ادلـه شـرعی و نیز شـناخت موضوع. 

مطالبـی کـه فرمودیـد تاثیـر سـنت بـر نظریـه عدالـت از 

منظـر شـهید صـدر بـود. آیـا تاثیـر از نظریـات مـدرن هـم 

بـوده اسـت؟

مـن بـه ایـن معنـا تاثیـری از روش‌هـای مـدرن را در کار شـهید 

صـدر نمی‌بینـم. کار شـهید صـدر کاری نوآورانه و بدیع اسـت. 

احسـاس و برداشـت مـن ایـن اسـت که شـهید صـدر عدالت را 

در پـروژه اقتصـاد اسلامی خـود دنبـال می‌کننـد و آنچنان‌کـه 

محققـان مـا در ایـن سـال‌ها بـه دنبـال نظریه عدالت اسلامی 

افتاده‌انـد، ایشـان نبـوده اسـت. ایشـان در متدولـوژی کشـف 

زیر‌بنا از روبنای خودشـان مسـاله را مطرح می‌کنند که اگر ما 

بخواهیـم همـان مسـیر را ادامـه و توسـعه بدهیم بایـد به دنبال 

کشـف »قواعـد فقهیـه تخصصـی«، در ابـواب مختلـف اقتصـاد 

باشـیم؛ این خیلی نکته کلیدی اسـت. به تعبیر شـهید صدر با 

این روش اعلام می‌کنند که ما در فضای عدالت باید به دنبال 

حجیت شـرعی باشـیم. شـاید حجیت مهم‌ترین و محوری‌ترین 

کلید واژه در فضای علوم انسانی‌اسلامی باشـد. شـهید صدر 

بـه خوبـی شـرط حجیـت را بـرای روش خـود تامیـن می‌کننـد. 

ایـن برخلاف سـایر دیدگاه‌هـا در فضای عدالت از قبیل رویکرد 

فقـه مقاصـدی یـا رویکـرد خطرنـاک »مهندسـی نظـام‌ ولایـی« 

اسـت کـه برمبنـای یـک فلسـفه اخلاق نتیجه‌‌گـرا می‌آینـد 

و تلاش می‌کننـد مـدل اسلامی ارائـه بدهنـد در صورتـی 

کـه روح فقـه بـا نتیجه‌گرایـی در معنـای فلسـفه اخلاقـی‌اش 

بیگانـه اسـت. روح فقـه تکلیف‌گرایـی و قاعده‌محـوری اسـت 

و عمـوم اخلاق‌هـای دینـی و شـرایع از منظـر فلسـفه اخلاق 

این‌چنیننـد. ایـن یـک نکتـه کلیـدی بـرای فضـای امـروز علوم 

انسانی‌‌اسلامی امروز کشـور اسـت که مغفول مانده و بسیاری 

از دوسـتان مـا در عرصـه عدالـت و عدالت‌خواهـی در دام تفکر 

نتیجه‌گـرا و تفکـرات مهندسـی اجتماعـی افتاده‌انـد و بـه زعـم 

خـود دارنـد کار اسلامی می‌کننـد. شـاید بسـیاری از اسـاتید 

پیشکسـوت خـود مـا در دانشـگاه امـام صـادق هـم در ایـن 

طیـف قـرار بگیرنـد کـه عدالـت را حاصـل یـک کار کارشناسـی 

و طراحـی و برنامه‌ریـزی و مهندسـی قلمـداد می‌کننـد کـه در 

راسـتای توسـعه حاکمیت ولی‌فقیه قرار می‌گیرد. این نگرش، 

شـکاف و تغایر جدی با نگاه شـهید صدر دارد. نگاه مهندسـی 

و برنامه‌ریزی و کارشناسی در عرصه اجتماعیات صرفا با هدف 

تامیـن حاکمیـت و اقتـدار ولایـت فقیـه، بـه کلی دور از مسـاله 

حجیـت اسـت و نمی‌توانـد بـا روح اندیشـه اسلامی سـازگار 

باشـد. متاسـفانه این خصوصیت موج دوم اقتصاد اسلامی به 

تعبیـر بنـده اسـت کـه از مـوج اول اجتهـادی‌اش یعنی شـهید 

صـدر و شـهید مطهـری، فاصلـه گرفته اسـت. 

یعنـی عدالتـی کـه شـهید صـدر از آن صحبـت می‌کنـد 

ورای مکاتـب اخلاقـی وظیفه‌‌گرایانـه و نتیجه‌‌گرایانـه و 

حتـی فضیلت‌‌گرایانـه اسـت؟ یعنـی مکتبـی اخلاقی غیر 

از ایـن سـه نـوع اسـت؟

نـه مـا بـا ایـن روش شـهید صدر از دایره مکاتب آشـنای فلسـفه 

اخلاق و اخلاق هنجـاری خارج نمی‌شـویم. باز هم نزاع آشـنا 

و قدیمـی بیـن تکلیف‌گرایـی و نتیجه‌‌گرایـی و اخلاق فضیلـت 

ارسـطویی را مشـاهده می‌کنیـد کـه روش شـهید صـدر را بایـد 

در زمـره نگاه‌هـای تکلیف‌گـرا و قاعده‌نگـر دسـته‌بندی کـرد؛ 

منتهـا بـا مختصـات خـاص خـودش. بالطبـع تکلیف‌گرایـی 

کانـت نیسـت. شـهید صـدر بـه دنبـال کشـف قواعـد عامـی 

اسـت کـه شـارع مقـدس براسـاس آنهـا مسـاله‌های فعلـی را 

حـل می‌کنـد. قاعـده در ایـن عرصـه بـرای مـا یـک کلیـدواژه 

اسـت لـذا اگرچـه لابـه‌لای ایـن نظریه‌پـردازی از مقاصـد هـم 

اسـتفاده می‌کننـد مثلا مسـاله تـوازن را در سـاحت اقتصـاد 

به‌عنـوان مسـاله‌ای محـوری و اصلـی معرفـی می‌کننـد امـا 

ایشـان از ایـن مسـاله تـوازن الهـام می‌گیرنـد و گـرا می‌گیرنـد 

و بـرای طراحـی قاعده‌هایـی اسـتفاده می‌کننـد کـه آن قاعـده 

به‌صـورت مسـتقل و بـا مبانـی خـاص خودش اثبات می‌شـود. 

بـه سـراغ کار و تئـوری ارزش کار و تئـوری کار مالکیـت و امثـال 

اینها می‌آیند و با الهام از مسـاله توازن، قاعده خود را پی‌ریزی 

می‌کننـد و البتـه مسـیر اسـتدلال قاعـده مسـتقل از مقصـدی 

اسـت کـه تعریف شـده اسـت. 

آیـا شـهید صـدر تحقـق عدالـت را صرفـا در نظام اسلامی 

ممکـن می‌داننـد؟ اسـتدلال ایشـان بـرای نفـی تحقـق 

عدالـت واقعـی در بقیـه نظام‌هـای سیاسـی و اقتصـادی 

چیسـت؟

قطعا از نگاه شـهید صدر عدالت بدون طی کردن این مسـیری 

کـه شـریعت معرفـی می‌کنـد و ایشـان بـه دنبالـش هسـتند 

قابـل تحقـق نیسـت البتـه ایـن بـه معنای آن نیسـت که در یک 

جامعـه غیرمسـلمان تحقـق ایـن اصول ممکن نباشـد. اگر این 

اصـول کشـف شـوند در هـر جامعـه‌ای قابل پیاده کردن اسـت 

و نیازمنـد ‌انگیـزه افـراد و نیـت آنهـا و تعبـد آنهـا نسـبت بـه ایـن 

نظـام تکالیـف نیسـت. اگـر نظـام دسـتورات اقتصادی اسلام 

در آمریـکا هـم پیـاده شـود، منتـج خواهـد بود، پاسـخ می‌دهد 

و عدالـت را محقـق می‌کنـد. 

نقـدی کـه از طـرف اقتصاددان‌هـای لیبرالـی چـون هایک 

وجـود دارد ایـن اسـت کـه هر تلاشـی کـه برای رسـیدن به 

عدالـت انجـام می‌شـود خـود بـه 

خـود به برهـم‌زدن نظم خودجوش 

جامعـه و از دسـت رفتـن آزادی 

می‌انجامـد. دیـدگاه شـهید صـدر 

و پاسـخ ایشـان بـه ایـن اشـکالات 

چیسـت؟

لیبرتارین‌هـا  و  لیبرال‌هـا  دیـدگاه 

ناشـی از اصـرار فوق‌العـاده‌ای اسـت 

کـه آنهـا به عدالـت رویـه‌ای در مقابل 

عدالـت توزیعـی دارنـد. شـاید بیـراه 

نباشـد اگـر بگوییـم ما هم در اندیشـه 

اسلامی و در فقـه، عدالـت رویـه‌ای 

را مهم‌تـر از عدالـت توزیعـی قلمـداد 

می‌کنیم. نکته‌ای که غالب دوسـتان 

عدالت‌خـواه مـا نسـبت بـه آن دقـت 

ندارنـد. اگـر مثلا 10 قاعـده فقهـی 

داشـته باشـید، 9 قاعـده‌اش درمـورد 

عدالت رویه‌ای است و یک قاعده‌اش 

درمـورد عدالـت توزیعی اسـت. زکات 

که عدالت توزیعی اسـت، یک مسـاله 

است در کنار بسیاری از دیگر مسائل 

بیـع و اجـاره و مضاربـه و... . عدالـت 

توزیعـی بخـش کوچکـی از عدالـت را در منظومـه اقتصـاد 

اسلامی تشـکیل می‌دهد ولی متاسـفانه در ساحت مباحثات 

و تعاملات اجتماعی و اقتصادی رنگ و جلوه بیشـتری به خود 

گرفته اسـت و متاسـفانه باعث دور شـدن دوستان عدالت‌خواه 

از فضـای عدالـت رویـه‌ای و فقه شـده اسـت. 

لیبرال‌هـا بـه دلیـل تفاوتـی کـه در انسان‌شناسـی بـا مـا دارند 

تمـام عدالـت را در عدالـت رویـه‌ای خلاصـه می‌کننـد چـون 

آنهـا مثـل مـا انسـان را موجـودی جایزالخطـا کـه رفتار‌هایـش 

می‌توانـد متاثـر از تبعیـت از نفـس امـاره باشـد نمی‌بیننـد. بـه 

انسـان متعـارف صحـه می‌گذارنـد و همـه رفتار‌هـای او را تایید 

می‌کننـد و لـذا برآینـد اجتماعـی آن را هـم تحت عنـوان تعادل 

می‌پذیرنـد. در‌صورتی‌کـه در آموزه‌هـای اسلامی بـه روشـنی 

اینچنیـن نیسـت و مـا نمی‌توانیـم بـه تمامی رفتار‌های انسـان 

صحـه بگذاریم. 

نگاهـی کـه نسـبت بـه انسـان وجـود دارد را قـدری بسـط 

می‌دهیـد؟

تفکیکـی کـه مـا بیـن نفـس امـاره و فطـرت داریـم، بیـن آنهـا 

جایگاه ندارد. لذاسـت که اسـتعاره معروف آدام اسـمیت یعنی 

دسـت نامرئـی بـازار خیلـی مـورد استنادشـان اسـت، اگرچـه 

چه‌بسـا خـود اسـمیت هـم ایـن معنـا را مد نظر نداشـته اسـت. 

مسـاله ایـن اسـت کـه لیبرال‌هـا احسـاس نمی‌کننـد کـه ایـن 

نظـم برآمـده از رفتار‌هـا و نهاد‌هـای غیراخلاقـی و غیرمنطبـق 

بـا فطـرت انسـان و اجتمـاع باشـد. ما ایـن را می‌بینیم و برای ما 

روشـن اسـت که ممکن اسـت برآیند اعمال انسان‌ها در جامعه 

منجـر بـه نظمـی ناعادلانه شـود و شـما نیازمنـد بازتوزیع ثروت 

باشـید. چه از این منظر و چه از این زاویه که شـما در منظومه 

فقه اسلامی صراحتا احکامی دارید که ناظر بر بازتوزیع ثروت 

اسـت. زکات از فروع دین و از آکسـیوم‌های اقتصادی ماسـت. 

و صراحتـا یـک نهـاد بازتوزیـع ثـروت اسـت کـه هیچ مسـلمانی 

در آن تردیـد نـدارد. لـذا ایـن مخالفـت لیبرال‌هـا بـا بازتوزیـع 

ثروت را روی حسـاب مبنای انسان‌شناسـانه غیرقابل دفاع آنها 

می‌دانیم ولی چیزی که هسـت و تاکید آنها بر عدالت رویه‌ای 

تاکیـدی اسـت کـه مـا هـم مشـابه آن را در فقه خـود داریم. لذا 

اگـر از مسـاله بی‌اهمیتـی بـه عدالـت –کـه از آن تحـت عنـوان 

سـراب عدالـت یـاد می‌کننـد- بگذریـم اشـتراکات زیـادی بـا 

اندیشـه لیبـرال داریـم و در تقابـل با اندیشـه سرمایه‌سـالاری و 

کاپیتالیسـم که مبانی اخلاقی‌اش به‌شـدت با مبانی اسلامی 

و نیـز لیبـرال متفـاوت اسـت، قـرار می‌گیریـم. مبنـای اخلاقی 

نظـام اقتصـاد متعـارف یـا سـرمایه‌داری، اخلاق سـودگرا و 

اصالـت فایـده اسـت کـه در تمـام تجویزهـا و سیاسـت‌های 

اقتصـادی مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیـرد، در صورتـی کـه در 

اندیشـه لیبـرال مشـابه اندیشـه اسلامی براسـاس یک‌سـری 

قواعـد پایـه تصمیم‌گیری می‌کنیـد و توصیه و تجویز می‌کنید. 

همان‌طور که آنها بر آزادی انسـان تاکید می‌کنند شـما به‌طور 

مشـابه بـا آن، در فقـه نفـی ولایـت دیگـران بـر انسـان را داریـد 

و ولایـت منحصـر بـه ذات ربوبـی و مـواردی اسـت کـه شـریعت 

مقـدس ولایتـی را بـرای کسـی همچـون نبی و امام به رسـمیت 

شـناخته باشـد وگرنـه اصـل بـر عـدم ولایـت احـدی بـر دیگری 

اسـت. در آنجـا نفـی مداخلـه در بازار 

آموزه‌هـای اسلامی  را داریـد، در 

هـم نفـی تسـعیر یـا قیمت‌گـذاری 

و مسـتند کـردن قیمت‌هـا و نظـام 

قیمت‌هـا بـه اراده الهـی را داریـد. لذا 

خط‌کـش  بایـد  بگویـم  می‌خواهـم 

و  لیبرالیسـم  بیـن  مـرزی جـدی  و 

ی  لار یه‌سـا سرما یـا  لیسـم  پیتا کا

گذاشت و این دو را با هم خلط نکرد. 

بسـیاری از نهاد‌هـای سـرمایه‌داری 

ازجملـه پـول و بانـک مـدرن خلاف 

مبانـی لیبرالیسـم هسـتند و اتفاقـا 

اسـتدلال‌هایی کـه لیبرل‌هـا در نقـد 

پـول و نقـد بانـک مـدرن و در نقـد 

مالکیـت فکـری و دیگـر نهاد‌هـای 

نظام سرمایه‌سـالاری توسعه داده‌اند، 

برای توسـعه ادبیات اقتصاد اسلامی 

سـودبخش و نافـع هسـت و می‌تـوان 

بـه کمـک ایـن ادبیـات بـه مقابلـه بـا 

نظـام سـرمایه‌داری پرداخـت. 

آیـا درمـورد عدالـت شـهید صـدر 

می‌تـوان ایـن برداشـت را داشـت کـه تحـول فرهنگـی 

انسـان‌ها کـه محصـول عدالـت در علـوم معرفتـی اسـت 

زمینه و شرط لازم برای رسیدن به عدالت اجتماعی است؟

این‌طـور نیسـت کـه تحقـق عدالـت در نـگاه ایشـان متوقـف بر 

تحـول فرهنگـی و اصلاح جهت‌ها و ‌انگیزه‌های افراد و اجتماع 

باشـد. البتـه ایشـان بـرای اسـتخراج و کشـف »علـم« اقتصـاد 

اسلامی کـه طبـق تعریـف رایج از علـم نیازمنـد مطالعه تجربی 

رفتار‌هـا و پدیده‌هـای اقتصـادی در جامعـه اسلامی اسـت، 

تحقـق ارزش‌هـای اسلامی در جامعـه را لازم می‌شـمارند. امـا 

بالطبـع ایـن زمانـی اسـت کـه شـما تعریفـی پوزیتیویسـتی از 

علم داشـته باشـید و بخواهید با متد تجربی به اسـتخراج علم 

اقتصـاد اسلامی بپردازیـد. اینجـا طبیعتا باید ابژه و شـی مورد 

مطالعـه و مـورد شناسـایی شـما اسلامی باشـد. در ایـن مقـام 

اسـت کـه ایشـان شـرط می‌دانـد و می‌گویـد ابتـدا بایـد جامعه 

اسلامی محقـق شـود. البتـه اینجـا یکـی از معـدود جاهایـی 

اسـت که بسـیاری از اندیشـمندان بعدی، این را از شهید صدر 

نپذیرفته‌اند زیرا این برداشـت مبتنی‌بر تعریفی پوزیتیویسـتی 

از علم یا سـاینس اسـت که منحصرا راه شـناخت را روش تجربه 

و اسـتقرا می‌داند. اما در راسـتای تحقق عدالت ایشـان چنین 

نگاهی که این هدف مسـتلزم پیاده شـدن پیشـینی ارزش‌های 

اخلاقـی و فرهنگـی در میـان آحـاد مـردم جامعـه باشـد، خیر، 

این‌طور نیسـت. 

fاندیشهاندیشه a r h i k h t e g a n o n l i n e
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بحـث عدالـت سال‌هاسـت بحـث رایجـی شـده و نحله‌هـای مختلفـی دربـاره آن ‌طـرح بحـث کرده‌انـد، یکـی از اندیشـه‌های بااهمیـت در ایـن مـورد دیدگاه‌هـای 

شـهید صـدر اسـت. صـدر کـه در دو کتـاب »فلسـفه‌نا« و »اقتصادنـا« بـه ایـن مسـاله پرداختـه اسـت از روشـی خاص اسـتفاده کرده اسـت؛ چراکه تـا پیش از آن 

بحث‌هایـی مثـل عدالـت به‌صـورت دعواهـای کلامـی و فلسـفی فقـط مـورد توجـه بـوده و خیلی درگیـر دیدگاه‌های اقتصادی نبوده اسـت، شـهید صدر 

بـا روش خـاص خـود کـه برگرفتـه از علـم اقتصـاد و مسـائل در حـوزه فلسـفه اخلاق اسـت دسـت بـه طرحـی زده کـه می‌تـوان گفـت از منظـر فکـری 

سـوژه عدالـت را بـه قبـل و بعـد از ایـن دیـدگاه بـدل کـرده اسـت بـه همیـن خاطـر مـا با علـی نعمتی، دبیر هیـات اندیشـه‌ورز اقتصاد حـوزه علمیه 

خراسـان کـه سـال‌ها بحـث شـهید صـدر را مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت گفت‌وگویـی صـورت دادیـم کـه در ادامـه از نظـر می‌گذرانید. 

محمدحسن امانی
خبرنگار


